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مقدمۀ مترجمان

روابط ایران و امریكا یكی از پرچالش ترین و پرفراز و نشيب ترین روابط 
دوجانبه در جهان بوده است؛ دو کشوری که در سطح منطقه ای و جهانی از 
اهميت بالایی برخوردارند و در معادلات بين المللی ثقل مؤثری دارند، اما 
بيش از چهل سال است که روابط حسنه ندارند و با فهرست بلندبالایی از 

اختلافات دست به گریبان اند. 
در ابتدای قرن گذشتۀ ميلادی، ایالات متحد انزوای دیپلماتيک پيش 
گرفته بود و در دوره ای که کشورهای مطرح اروپایی، در رأس آن ها بریتانيا، 
فرانسه و آلمان به همراه روسيه، در عرصۀ بين المللی یكه تازی می کردند، 
اثری از نقش آفرینی ایالات متحد نبود. بعد از جنگ های جهانی اول و دوم 
بود که نقش ایالات متحد در عرصۀ جهانی پررنگ شد و تعریفي تازه یافت 
و تا امروز هم ادامه دارد. حضور امریكا در مناسبات بين المللی به واسطۀ 
ظرفيت هایی که داشت، بعد از جنگ جهانی دوم به شدت افزایش یافت 
و سبب شد با آغاز جنگ سرد، رهبر بلوک غرب در برابر بلوک شرق 
به رهبری اتحاد جماهير شوروی شود. دوری جغرافيایی از اروپا و آسيا و 
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واقع شدن در آن سوی آب های اقيانوس هاي اطلس و آرام در آن سوی کرۀ 
خاکی، برخورداری از ثروت های کلان طبيعی و مالی و قدرت برتر نظامی 
نسبت به کل اروپای ویران شده از دو جنگ خانمانسوز، سبب شد امریكا 
در عرصۀ بين المللی جایگاهی استنثایی بيابد. فروپاشی بلوک شرق و سقوط 
امپراتوری اتحاد جماهير شوروی در دهۀ آخر قرن گذشته سبب شد تا ایالات 
متحد به قدرت برتر جهانی در عرصه ای بی رقيب تبدیل شود و کشورهای 
دیگر را، به ویژه در جهان غرب، به زیر سایۀ خود بكشاند و امكانات آن ها 

را در خدمت منافع خود به کار گيرد که تاکنون هم ادامه دارد.
سنگ بنای روابط ایران و امریكا در دورۀ رضاشاه و در سال های نخست 
قرن چهاردهم شمسی گذاشته شده است. در دورۀ رضاشاه هنوز اثری از 
نقش آفرینی امریكا در مناسبات بين المللی نبود؛ طبيعتاً در این برهه اثری 
از حضور ایالات متحد در مناسبات بين المللی ایران هم نبود. نخستين نوع 
رسمی روابط دیپلماتيک ایران و امریكا در دورۀ رضاشاه در یک ساختمان 
کوچک آغاز شد، و در دورۀ محمدرضا پهلوی به شدت اوج گرفت، اما 
در سال 1357 بعد از انقلاب اسلامی دچار وقفۀ سختی شد و سال 1359 
را نيز می توان نقطۀ پایان روابط دیپلماتيک مستقيم ایران و امریكا دانست. 
از سال 1359 با وجود اینكه روابط مستقيم بين دو کشور نبوده، دو 
طرف با تعيين حافظ منافع به طور غيرمستقيم به روابط خود ادامه داده اند 
که البته بيشتر جنبۀ تخاصم داشته و در پرونده های مختلف منطقه ای و 

بين المللی نمود یافته است. 
آنچه در این کتاب می خوانيد مجموعه مصاحبه هایی است که بخش تاریخ 
شفاهی وزارت امور خارجۀ امریكا با همۀ دست اندرکاران امور ایران، اعم 
از سفرا، دیپلمات ها، کنسول ها، دبيرهای سياسی و فرهنگی سفارتخانه ها، 
مسئولان امنيتی و افراد مسئول در نهادهای مربوطه انجام داده و در بخش 
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آرشيو وزارت امور خارجۀ آن کشور در دسترس است. کتاب حاضر، جلد 
اول این گفتگوهاست که اميدواریم بتوانيم در آینده مجلدات دیگر آن را 

هم ترجمه و منتشر کنيم. 
سخنان این افراد به نوعی تاریخ روابط ایران و امریكا را از نگاه امریكایی ها 
تعریف می کند. نشان می دهد امریكایی ها چه دیدگاهی نسبت به ایران داشتند، 
با پرونده های مختلف از جمله کودتای مرداد 1332 عليه محمد مصدق، 
اصلاحات ارضی شاه موسوم به انقلاب سفيد، رابطه با شاه، پرونده های 
تسليحاتی، همكاری های اقتصادی و امنيتی و غيره چگونه در امور کشور 
دخالت یا با آن برخورد و تعامل داشتند. این مصاحبه ها از نخستين روز 
تشكيل سفارتخانۀ امریكا در ایران در سال 1929 آغاز می شود و تا سال 
2000 ادامه دارد )جلد حاضر تمام این دوره را دربر نمی گيرد(. خواندن این 
مصاحبه ها می تواند افق تازه ای پيش روی خوانندگان ایرانی بگذارد تا دریابند 
امریكایی ها و دیپلمات هایشان و درمجموع دست اندرکاران امریكاییِ امور 
ایران در دولت های مختلف، به کشور و مردم ایران چه نگاهی داشتند یا با 
چه پيشفرض و نگرشي به کشورمان وارد می شدند و بعد از آنكه از ایران 

می رفتند، چه نگاهی داشتند و چه تجربه ای کسب کرده بودند.
ما مترجمانِ این مصاحبه ها همۀ تلاش خود را کرده ایم که ترجمه ای 
خوب و روان در اختيار خوانندگان محترم بگذاریم، اما امكان دارد اشتباهاتی 
سهواً سر زده باشد که قطعاً تقصير آن متوجه ماست و خوانندگان محترم 
ما را بابت این خطاها خواهند بخشيد. در بخش هایی نيز جملات آن افراد 
تكرار مكررات هستند یا شيوۀ نگارشی خارج از عرف است که هدف بر 

این بوده که سبک و سياق مصاحبه ها حفظ شود. 
علی موسوی خلخالی ـ طلا تسلیمی





هنری اس. ویلارد
نایب کنسول ، تهران )1931 ـ 1310/1929 ـ 1308ش(
میز ایران در وزارت امور خارجه، واشنگتن دی. سی. 

)1935 ـ 1314/1931 ـ 1310ش(
سفير هنری اس. ویلارد1 در سال 1900 در نيویورک متولد شد. وی در جنگ جهانی 
اول در ایتاليا رانندۀ آمبولانس بود. 1921 مدرک ليسانس خود را از دانشگاه هاروارد 
دریافت کرد و پس از آن نيز در مقطع فوق ليسانس در دانشكدۀ مگدالن دانشگاه 
آکسفورد تحصيل کرد. همكاری وی با خدمات خارجی و دیپلماتيک مسئوليت هایی 
در ایران، برزیل، ونزوئلا، نروژ، ليبی، و سنگال را شامل می شود. این مصاحبه را 

دیميتری ویلارد2، پسر سفير ویلارد، در تاریخ 18 ژوئيۀ 1991 گرفته است.

اولین مأموریت شما در تهران بود، در سال 1929/ 1308ش؛ آن زمانی که ایران 
»پرشیا« نامیده می شد.3 اوضاع »پرشیا« در آن روزها چگونه بود؟

1. Henry S. Villard 2. Dimitri Villard

3. یونانيان از زمان هخامنشيان ایران را سرزمين پارس می ناميدند و در دیگر زبان های 
اروپایی نيز تلفظ های مشابه همين واژه رایج شده بود. رضا شاه در سال 1313 به دولت های 

خارجی اعلام کرد از آن زمان به بعد فقط از نام ایران استفاده شود. ـ م.
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راستش اوضاع بسيار جالبی بود. رضاشاه پهلوی زمامدار حكومت بود. یک 
افسر قزاق که در سال 1924 )1304 ش( شاهنشاهی قاجار را سرنگون کرده 
و کنترل دولت را در دست گرفته بود. او، نخست وزیر جنگ شد و درآخر 
هم خود را شاه خواند و تاج گذاری کرد. می خواست »پرشيا« را از کشوری 
با ساختار قدیمی به کشوری مدرن و امروزی تبدیل کند. درواقع، او بود که 
پای »پرشيا« را به قرن بيستم باز کرد و با اعتراض های همه جانبۀ روحانيان 
مواجه شد که در آن زمان قدرت زیادی داشتند و امروز قدرت آن ها بيشتر 

هم شده است.
من به عنوان نایب کنسول و مسئول کنسولگری در تهران منصوب شدم و 
کار خود را در سپتامبر 1929 آغاز کردم. رابرت ایمبری1 یكی از دیپلمات های 
پيش از من، در خيابان های تهران به قتل رسيده بود و مردم هنوز در مورد 
پروندۀ ایمبری صحبت می کردند. شرایط برای شروع زندگی در »پرشيا« 

چندان ترغيب کننده نبود.

مسئولیت های شما ]در تهران[ چه بود؟
در سِمَت مسئول امور کنسولی، که کاملًا از نمایندگی2 جدا بود، مسئوليت های 
من بيشتر )صدور( روادید برای سفر به امریكا، صدور گذرنامه، محافظت 
از شهروندان امریكایی، خدمات دفاتر اسناد رسمی، ارتقای تجارت، صدور 

فاکتور برای صادرات »پرشيا« به امریكا، و موارد مشابه را شامل می شد.

در آن زمان، بیشترین دغدغه های امریکا در »پرشیا« چه بود؟
تا جایی که به امریكا مربوط می شد، دغدغۀ اصلی ساخت نخستين خطِ آهن 

1.Robert Imbrie 2. legation
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»پرشيا« بود که شاه قصد انجام آن را داشت. ایدۀ او این بود که شمال و جنوب 
کشورش را با خطِ آهنی مستقيم به یكدیگر وصل کند. احداث بخش شمالی 
از تهران تا دریای خزر، به یک کنسرسيوم ]شرکت[ آلمانی واگذارشده بود 
و یک شرکت امریكایی به نام »اولن و کمپانی1« ساخت بخش جنوبی را 
از تهران تا خليج فارس برعهده داشت. این دو گروه با یكدیگر همكاری 
می کردند تا زمانی که، به سبب وقوع حوادث ناخوشایند متعدد، امریكایی ها 
برکنار شدند و آلمانی ها کار را تمام کردند. اما تا زمانی که من در »پرشيا« 

بودم، ساخت بخش واگذارشده به امریكا دغدغۀ اصلی ما بود.

چارلز سی. هارت2 در آن زمان سفیر بود. آن زمان، دربارۀ او چه فکری می کردید؟
چارلی هارت، دیپلماتی راحت و رُک بود که به آداب رسمی اهميتی نمی داد؛ 
خبرنگار اسبق از ایالت اورگُن. قطعاً به دلایل سياسی اعزام شده بود اما در عين 
حال از توانمندترین افرادی بود که در دوران فعاليت های سياسی خود دیدم. 
هيچ آموزشی در زمينۀ خدمات خارجی ندیده بود. پيش از آنكه به تهران 
بياید، سفير امریكا در آلبانی بود، اما هيچ تجربۀ دیگری در دیپلماسی نداشت. 
مردی دقيق، صادق، و صریح بود؛ هيچ انتقادی عليه امریكا را تحمل نمی کرد 
و همواره از امریكا و ارزش های آن حمایت می کرد. بسيار شوخ طبع بود. 
گاهی این شوخ طبعی در گزارش های رسمی او هم دیده می شد، تا حدی که این 
گزارش ها را به وزیر خارجه می دادند تا در ميان خواندن دیگر گزارش های 
منطقه، تفریحی نيز کرده باشد. مردی بود که نمی شد احمق فرضش کرد؛ 
می توانست بطن ماجرا را ببيند. سرسخت و درعين حال احساساتی بود. من 

به او، به ویژه در جایگاه فرستاده ای سياسی، رتبه ای بالا می دهم.

1. Ulen and Company 2. Charles C. Hart
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در »پرشیا« سفارت داشتیم یا نمایندگی؟

نمایندگی. در آن دوران، تعداد اندکی سفارت وجود داشت و بيشتر نمایندگی بود.

نظرتان دربارۀ این نمایندگی چه بود؟
نمایندگی به خوبی اداره می شد؛ نمایندگی  کوچكی بود در کشوری ابتدایی؛ 
جایی بود با شرایط کاری نه چندان خوشایند. قطعاً، هيچ خانمی به این نمایندگی 
اعزام نمی شد. کارمندان یا ایرانی بودند، یا آشوری و یا ارمنی. همۀ آن ها هم 

کاملًا به امریكا وفادار بودند.

در سال 1308/1929ش دربارۀ نقش امریکا در خاورمیانه چه دیدگاهی داشتید؟
زمانی که به ایران اعزام شدم، بيشتر دوستانم دلشان به حالم سوخت. گفتند: 
»چه ناراحت کننده است که مجبوری به گوشه ای از دنيا بروی که هيچ گاه 
هيچ اتفاقی در آن نمی افتد.« این گفته تا حدودی صحت داشت؛ منافع امریكا 
در این بخش از جهان، در آن زمان خاص، اهميت چندانی نداشت. ما بيشتر 

ناظر و گزارش دهنده بودیم تا اینكه در صحنه شرکت داشته باشيم.

زمانی که در تهران مستقر شدید، شروع رکود اقتصادی شدید در امریکا1 بود. 
می توانید بگویید از نظر شما این مسئله چه تأثیری بر خدمات خارجی داشت؟

خب، در آغاز تأثيرات رکود در نمایندگی و کنسولگری تهران چندان محسوس 
نبود. بعدها در واشنگتن، یک ماه مرخصی اجباری بدون حقوق به من دادند 
و اقتصاد شد اسم شب. ]هيچ کسی حرف آن را نمی زد[.من بخشی طولانی از 

دوران رکود اقتصادی را خارج از کشور بودم.

1. رکود شدید اقتصادی در امریكا در ماه اوت سال 1929 آغاز شد. ـ م.



هنری اس. ویلارد      15 
در سال 1311/1931ش برای مأموریتی در وزارت امور خارجه به واشنگتن 

بازگشتید. وظایف شما در آن زمان چه بود؟
برای دوره ای چهارساله در ميز ایران در وزارت امور خارجه مشغول به 
 کار شدم. افغانستان، ترکيه، و عراق کشورهای دیگری بودند که مسئوليت 
آن ها را برعهده داشتم. در این سطح، که پایين ترین سطح بود، به روابط با این 

کشورها رسيدگی می کردم.

در آن زمان، تغییر دولت از هوور1 را داشتیم و فرانکلین روزولت2 رئیس جمهور 
امریکا شده بود. به عنوان یک نیروی جوان در خدمات خارجی چه برداشتی از 

این اتفاق داشتید؟
روی شخص من تأثير خاصی نگذاشت، به این دليل که به عنوان یک مأمور 
در خدمات خارجی مسئوليت و تعهدم به امریكا فارغ از اسم رئيس جمهور 
یا حزب سياسی حاکم وقت بود. و به دولت بی طرفانه خدمت می کردم؛ از 

این رو، تغيير دولت روی شخص من تأثير خاصی نگذاشت.

فکر می کردید روزولت در مقایسه با رئیس جمهور قبلی به نقش امریکا در جهان 
دیدگاه متفاوتی دارد؟

روزولت دربارۀ روابط امریكا با دیگر کشورهای جهان نظرات خاص 
خود را داشت؛ چندان از وزارت امور خارجه و خدمات خارجی استفاده 
نمی کرد، اما درمقایسه با رئيس جمهور قبلی، دیدگاهش دربارۀ امور خارجی 

جهان شمول تر بود.

 ـم. 1. هربرت هوور )Herbert Hoover( سی ویكمين رئيس جمهور امریكا در سال های 1929 تا 1933 بود. 
2. فرانكلين روزولت )Franklin D. Roosevelt( در سال های 1933 تا 1945 ریاست جمهوری 

امریكا را برعهده داشت. ـ  م.


